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7

بلعمى! در تاريخ خود چه نوشتى؟ 
معرفت كردگار را نوشتم.

شيخ محمود در شبستر با 
گلشن، راز مى گفت.

با دوستان سعدى، به بوستان 
سعدى رفتيم.

 هوا سرد شد 
 آيا هواى ديروز سردتر از امروز است 
 در اين هواى سرد، زودتر به خانه برو 

 چه هواى سردى 

همه ى جمله هاى بالا، درباره ى «هوا» بيان شده است. 
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معنای هر جمله، با ديگری چه تفاوتی دارد؟ 

لحن خوانش هر جمله، چگونه است؟ 

چرا نشانه های نگارشی پايان جمله ها، با يكديگر تفاوت دارد؟

 در جمله ى اوّل، گوينده قصد بيان خبرى را دارد. به اين گونه جمله ها، جمله ى خبرى مى گوييم. 

در فصل پاييز برگ درختان، زرد مى شود. على به مدرسه رفت.  مادرم غذا مى پزد. 

در پايان جمله هاى خبرى، نشانه ى نگارشى نقطه (  ) مى آيد.

 در جمله ى دوم، گوينده سؤالى را پرسيده است. به اين گونه جمله ها، جمله ى پرسشى مى گوييم.

قيمت اين لباس، چند است چرا به مهمانى نرفتيد  درست را خوانده اى 

در پايان جمله هاى پرسشى، نشانه ى نگارشى علامت سؤال (  ) مى آيد.

اگر در جمله هاى پرسشى، كلمه ى پرسشى (چرا، چگونه، آيا، چند، چطور، كى، چه كسى) نباشد، از طريق علامت 

نگارشى پايان جمله، مى توانيم به پرسشى بودن يا نبودن آن، پى ببريم. 

 در جمله ى سوم، گوينده به مخاطب خود، انجام دادن كارى را دستور مى دهد. به اين گونه جمله ها 
جمله ى امرى مى گوييم. 

برخيز و مخور غم جهانِ گذران. درست را بخوان.  به كارهايت رسيدگى كن.  

در پايان جمله هاى امرى، معمولاً علامت نگارشى نقطه (  ) مى آيد.

نوع فعل در جمله هاى امرى:

دستور به انجام دادن كارى: برو، بنشين، بخور، بساز (به اين گونه فعل ها، فعل امر مى گوييم.)

دستور به انجام ندادن كارى: نرو، نخواب، نساز، نگو (به اين گونه فعل ها، فعل نهى مى گوييم.)

 در جمله ى چهارم، گوينده، احساس خود را بيان كرده است. به اين گونه جمله ها كه در آن گوينده 
به بيان احساسات و عواطف و شگفتى هاى خود مى پردازد، جمله ى عاطفى مى گوييم. 

عجب نقّاشى زيبايى به به  چه صداى دل انگيزى 

در پايان جمله هاى عاطفى، علامت تعجّب (  ) مى آيد.
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خانه ىِ بزرگ دخترِ مهربان 
مهمانِ غريبه صداىِ دلنشين 

خانه ىِ همسايه دخترِ دايى 
مهمانِ ما صداىِ پرندگان 

تركيب های ساخته شده در گروه  چه تفاوتی با گروه  دارند؟ 

ِـ وجود داشته باشد، آن دو با يكديگر، يك  وقتى دو واژه در كنار هم قرار بگيرند و ميان آنها حرف 

تركيب مى سازند.

تركيب ها دو نوع هستند:

تركيب وصفى: اگر واژه ى دوم، صفت باشد و براى توصيفِ كلمه ى قبل از خود (موصوف) آمده باشد، نوع 

تركيب، وصفى است.
تركيب وصفى  موصوف  صفت

تركيب اضافى: اگر واژه ى دوم، صفت نباشد و فقط توضيح بيشترى از كلمه ى قبل از خود (مضاف) باشد، 

نوع تركيب، اضافى است.
تركيب اضافى  مضاف  مضافٌ اليه

در جمله هاى زير، مترادف واژه هاى مشخّص شده را بنويسيد.

دو نفر از دوستانم با يكديگر به مشاجره  پرداخته و هر دو آزرده خاطر  شده بودند.
1 
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با صداى موزون  پرندگان از خواب برخاستم و از خالق  مهربان به خاطر نعمت هاى 
فراوانش سپاسگزارى  كردم.

هم خانواده ى هر يك از واژه هاى داده شده را، از متن پيدا كرده و در مقابل آن بنويسيد.

يكى از ويژگى هاى انسان هاى موفقّ، داشتن صداقت است. صداقت يعنى راستگويى در حرف و عمل. بعضى از 
افراد فكر مى كنند مى توانند با نيرنگ و فريب كارى، موفقّ شوند؛ غافل از اينكه خداوند، عادل و بر همه چيز آگاه است.

صادق موفقّيت

غفلت اعمال

متفكرّ عدل

با حروف درهم ريخته ى زير، واژه هاى معنادار بسازيد.

ا
ج

هـ
ر

ش
م

ر
م

ز

ا

ر
غ

ر
پ

ى
س

ت
د

ن

ت

م

ى
غ

نوع هر يك از جمله هاى زير را مشخّص كنيد. (امرى ــ خبرى ــ عاطفى ــ پرسشى)

براى رسيدن به موفقّيت بايد چه كنيم  
اين مخلوقات زيباى خداوند چقدر شگفت انگيز هستند 

هر گل و برگى كه هست ياد خدا مى كند 

2 

3 
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در هر قسمت، با استفاده از كلمه ى داده شده، جمله بسازيد.

جمله ى خبرى: 

جمله ى پرسشى: 

استفاده

جمله ى عاطفى: 

جمله ى امرى: 

آسمان

در هر بيت تعداد جمله ها را مشخّص كنيد. 

نشانى داده اند از ديده ى خويشدر او هرچه بگفتند از كم و بيش

فروغ روى حق دان جمله  حق اندر وى ز پيدايى است پنهانجهان 

تركيب هاى زير را در جاى مناسب قرار دهيد.تركيب هاى زير را در جاى مناسب قرار دهيد.

تركيب وصفى

تركيب اضافى

انسانِ قدرتمند ــ كاغذهاى رنگى
خانه ى مادربزرگ ــ ساعت پدرم

شاهنامه ى فردوسى ــ خاطرات شيرين

جاهاى خالى را با كلمه هاى داده شده، پركنيد.

اختلاف ــ آفريدگار ــ صحرا ــ آبادى ــ مخلوق

انديشه كردن اندر كار خالق و  روشنايى افزايد اندر دل.
تمام پديده ها را خالقى است كه  ايشان است. 

دو دوست بر سر موضوعى  پيدا كردند. 
وقتى كسى ما را آزار مى دهد، بايد روى شن هاى  بنويسيم. 

5 

6 
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هر اثر را به صاحب آن وصل كنيد.

بوستانگلشن رازتاريخ بلعمىگلستان

شيخ محمود شبسترىابوعلى بلعمىسعدى

به پرسش هاى زير، پاسخ كوتاه دهيد.

چه چيزى موجب روشنايى دل مى شود؟ 

انسان هوشيار، با ديدن هر يك از مخلوقات، به چه چيزى مى انديشد؟ 

با توجّه به نعمت هاى فراوان خداوند، وظيفه ى ما چيست؟ 

مفهوم عبارت هاى زير را به نثر روان بنويسيد.مفهوم عبارت هاى زير را به نثر روان بنويسيد.

آفريدگار را ببايد پرستيدن و برنعمت او سپاس دارى بايد كردن.

ربيع باد  جنبش  شمار،  غنيمت  و  بوى خوش لاله زارخيز  ناله ى موزون مرغ، 

در عبارت زير، املاى چند كلمه نادرست است. شكل درست آنها را بنويسيد.

يكى از آنها از سر خشم بر چهره ى ديگرى صيلى زد. سخت آذرده شد ولى بدون اينكه چيزى 
بگويد، روى شن هاى بيابان نوشت: «امروز بحترين دوستم بر چهره م زد».

املاى درست واژه ها: 

9 

10 

11 
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با توجّه به املاى درست هر واژه، يكى از حروف را مشخّص كنيد.

ش، خاك آدم گشت گلشن ض
ظ

لم گشت روشن / ز فيـ آ
عا ز فضلش هر دو 

غ ش دفترى است، معرفت كردگار
ق هـ وشيار / هر ور

ح برگ درختان سبز در نظر 

رعايت كدام يك از موارد زير، در هنگام نوشتن، ضرورى نيست؟

ب) ساده و خوانا نوشتن الف) استفاده نكردن از واژه هاى شكسته 

د) پرهيز از تكرار كلمه ها ج) استفاده از كلمه هاى گفتارى 

در جاهاى خالى، نشانه هاى نگارشى مناسب قرار دهيد.

دوستش با تعجّب از او پرسيد   بعد از اينكه من با سيلى تو را آزردم  تو آن جمله را روى 
شن هاى صحرا نوشتى  ولى حالا اين جمله را روى صخره حك مى كنى   

با توجّه به تصوير زير، متن زيبايى بنويسيد.

13 

14 

15 
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صخره: سنگ سخت ربيع: بهار
قمرى: پرنده اى خاكسترى 
رنگ و كوچك تر از كبوتر

احسان، بخششفضيلتفضل

شناختعرفانمعرفت

داراى وزن و آهنگوزنموزون

پيدا شدنجلا، متجّلىتجلىّ

آفريده، مردمخالق، مخلوقخلق

نادانىغافلغفلت

انديشهتفكّرفكرت

هم معنىهم خانوادهواژه

تعالى: بلندمرتبهتاب: تواناندر: در

حك: تراشيدنمرغزار: چمنزارغنيمت: فرصت مناسب

مشاجره: با هم دعوا كردنفروغ: روشنايىبرافروخت: روشن كرد




